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زندگی انسان آزاده، سبکی 
مبتنی بــر فضایل اخلاقی 
است. از همین رو از هر گونه 
ظلم و ستم به دور است و به 
خود اجازه نمی دهد تا مثلا 
از مال حــرام، زندگی خود 
را تامین کند و حرام خواری 
 را پیشــه خــود ســازد. 
انسان آزاده در همه زندگی 
بر مــدار اخلاق و فضیلت 
و به دور از ظلم و ســتم 

زندگی می کند.

غیــر از محدودیت هــای 
طبیعی کــه در برابر اراده 
و اختیــار آدمی وجود دارد ، 
امــور دیگری نیــز اعمال 
اجازه  و  می کند  محدودیت 
هرچه  انسان  که  نمی دهد 
دلش خواست انجام دهد و 
بر مدار اصالت فرد و اصالت 
لذت عمل کند؛ یکی از این 
امور عقل اســت که اعمال 
اجازه  و  می کند  محدودیت 
نمی دهد که انسان هر کاری 

را انجام دهد.

بعضی ها هرکاری می کنند 
بر اســاس پول می کنند. 
نمی گویم پــول نگیرید. 
قرآن نگفته که آدم مخلص 
می گوید:  نمی گیرد.  پول 
که  وقتی  مخلــص  آدم 
می خواهــد کار انجــام 
نمی کند.  پول  نیت   بدهد، 
این  اخلاص  نگفته  قرآن 
است که بگویی پول هم 
بدهی نمی گیرم، بلکه بگو 
اگر  اما  نیامدم  پول  برای 

دادی چه بهتر.

آزادى در لغت به معناى حريتّ، اختيار، 
خلاف بندگى، قدرت عمل و ترك آن و قدرت 
انتخاب است. در فرهنگ اصطلاحات سياسى، 
آزادى به معناى مصون ماندن از اراده مستبدانه 
است. تجليات آزادى در حقوق انسان از قبيل 
آزادانديشى، انتخاب عقيده، اظهار نظر و حقّ 

انتخاب نظام اجتماعىِ دلخواه است.
امام حسين)ع( به عنوان شاخص آزادى 
و آزادگى در فرهنگ اسلامى و تشيع معرفى 
شده است و همواره مداحان و شاعران بر اين 
فضيلت حســينى)ع( تاکيد داشته و دارند. 
همين مسئله موجب شده است که در فرهنگ 
اهل بيت)ع( آزادى و آزادگى در جايگاه بلند 
و والايى قرار گيرد و شيعيان به پيروى از امام 
حسين)ع( همواره براى آزادى تلاش کرده و 
مرگ در راه آزادى و آزادگى را از زندگى در 
زير حکومت ســتمگران برتر بدانند و شعار 
»هيهات منا الذله« را سر دهند. نويسنده در 
اين مطلب به بررسى چيستى آزادى و آزادگى 
در آموزه هاى دينى و راه هاى تحقق آزادگى به 

عنوان يک فضيلت انسانى پرداخته است.
***

آزادی مطلق یا مقید؟
آزادی به معنای اراده انتخاب و قدرت عمل 
یا ترک عملی در زندگی فردی و اجتماعی، از 
نعمت های الهی به بشر است. خداوند به انسان 
عقل و اراده داده است و به همین سبب است 
که او را مکلف دانسته تا به اختیار خود سبک 
زندگی و اهداف آن را انتخاب کند. همین اراده 

حدیث داریــم روز قیامت افرادی می گویند: ما جبهه بودیم. خدا 
و فرشته ها می گویند: دروغ می گویی، تو رفتی جبهه که بگویند: 
فلانی شجاع است. عده ای می گویند: ما خیلی خرج دادیم، خدا 
و فرشته ها می گویند: دروغ می گویی، خرج دادی بگویند: فلانی 
ســخاوت دارد. عده ای می گویند: ما خوب قرآن خواندیم، خدا و 
فرشته ها می گویند: دروغ می گویی، خواندی که بگویند: چه قاری 
خوبی است. من این نشــاطی که الآن جلوی دوربین دارم، اگر 
دوربین را ببرند نشاط کم  شود، معلوم می شود که اخلاص نیست.

تعالیم اسلامی، آزادی واقعی را در بندگی خداوند معرفی می کند؛ 
چرا که انســان مومن و بنده خدا، در چارچوب عقل و وحی عمل 
می کند و حقیقــت آزادی و مصادیق آن را می شناســد و به کار 
می گیرد. چنین شــخصی چون رضایت خداوند را در نظر دارد، از 
انجام هر چیزی که مانع تحقق آزادی واقعی شود خودداری می کند 

و با هر امری که جلوی اعمال آزادی را می گیرد مبارزه می کند. 

در آزادی های فردی و اجتماعی می توان موارد بســیاری را یافت 
که به ظاهر مصداق آزادی اســت، ولی در واقع ضد آزادی است. 
به عنوان نمونه مکر و فریب، به ظاهر از مصادیق آزادی اســت، 
ولی آزادگی واقعی در تضاد با چنین رفتاری اســت. آزاده واقعی 
هرگز رفتاری نمی کند که بر مدار مکر و فریب باشــد و بخواهد با 
سوءاستفاده از نام آزادی دیگران را به بدبختی و بیچارگی بکشاند.
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آثار یاد خدا
قال الامام على)ع(: »الذکر نور العقل، و حياه النفوس و جلاء الصدور«.

امام علی)ع( فرمود: یاد )خدا( عقل و خرد را نورانی، نفوس انسان ها را زندگانی 
و سینه ها را روشنی می بخشد.)1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- غررالحکم و دررالکلم، آمدی، ج 2، ص 108

جابه جایی عابد و فاسق 
پس از خروج از مسجد

امام باقر)ع( فرمود: دو مرد با هم داخل مسجد شدند. یکی از آن دو عابد و دیگری 
فاسق بود، و همین دو نفر با هم خارج شدند، در حالی که عابد فاسق و فاسق عابد 
گشته بود! زیرا عابد آن ساعتی که از مسجد بیرون آمد، به عبادت خود می بالید، و 
همراه با خود فکر می کرد که چقدر عبادت برای خدا انجام داده ام، و فاسق از مسجد 
خارج شد در حالی که متقی گردیده و در این فکر بود که در مقابل این همه نافرمانی 
چقدر در مقابل خداوند شرمنده خواهد بود و مرتب استغفار می کرد از گناهانی که 

انجام داده بود.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج2، ص314

ذکر و مراتب آن
پرسش:

ذکر خدا از منظر آموزه هاى وحيانى در مورد انسان چگونه تجلى 
پيدا مى کند و مراتب و مصاديق آن کدام است؟

پاسخ:
یاد خدا مصداق پرستش

عبادت خداوند در چهره های گوناگون تجلی پیدا می کند و در صورت »ذکر« 
نیز به عنوان خاص ظهور دارد، به طوری که ذکر خدای ســبحان از بارزترین 

مصادیق پرستش او است.
انوع ذکر خدا

ذکر خداوند همانند بخش دیگر از عبادت به انحای مختلف و متعدد تقسیم 
می شود. مانند ذکر عام و ذکر خاص، ذکر عام آن است که اختصاصی به موجود 
معین ندارد، بلکه در هر چیزی یافت می شود، یعنی تمام اشیاء به یاد خداوند 
به سر می برند. ذکر خاص آن است که مخصوص نوع معین از مخلوق ها است و 
فقط در آنها یافت می شود، مانند ذکر خصوص فرشته یا خصوص انسان. تقسیم 
دیگر به لحاظ قلب و قالب است، و این قسم همان است که گاهی از آن به ذکر 
قلبی یا زبانی یاد می شود. البته چنین تقسیمی مختص به قلمرو انسان نیست، 
زیرا موجودات ذی شــعور دیگر، گاهی به فکر خدا هستند که همان ذکر قلبی 
آنها است، و گاهی به زبان ویژه خویش به نام خداوند به سر می برند که همان 
ذکر لسانی آنها است. ذکر گاهی در برابر غفلت، سهو و نسیان و مانند آن به کار 
می رود که در این گونه موارد به عنوان تذکره، تذکر و نظایر آن استعمال می شود، 
و زمانی در مقابل خمول و خمود به کار می رود که در این گونه موارد به عنوان 
نامور، نامدار، نام آور و مانند آن استعمال می شود. ذکر گاهی به معنای مصدری 
و وصفی اســت، مانند یاد خدا بودن، نام خدا را بردن و در زبان جاری کردن و 
زمانی به معنای شــیئی یا شخصی است که خود مصداق ممثل یا مجسم یاد 
خدا است و نیز سبب یادآوری خداوند است. چنانکه خود صاحب نام بوده و مایه 
نامور شدن دیگران می شود. مانند اطلاق عنوان ذکر بر قرآن کریم یا بر شخص 
رســول اکرم)ص( که این موجودهای نورانی گذشته از آنکه خود ذکر ممثل و 
مجســم اند، سبب احیای نام خدا بر زبان و یاد او در دل هستند، چنان که مایه 

نامور شدن جامعه متذکر به یاد خدا خواهند بود.
ذکر زبانی

ذکر زبانی همان طور که در برابر ذکر قلبی قرار می گیرد، در قبال ذکر فعلی 
و عملی نیز واقع می شود، یعنی گاهی یک فعل از آن جهت که یادآور خدا است 
ذکر نامیده می شود، گرچه آن فعل توسط دست یا پا یا سایر اعضا انجام شده 
اســت، زیرا ذکر به معنای یاد خدا اختصاصی به قلب ندارد، بلکه هر کاری که 
نمودار یاد پروردگار باشد ذکر او است. گاهی سکوت و خاموشی ذکر خدا است. 
زیرا سبب پدید آمدن حالت تفکر، تدبر، ابقاظ و مانند آن است که وسیله کمال 

به حساب می آید و پایه تعالی محسوب می شود.
جوهر ذکر و گوهر دعا و سؤال

جوهر ذکر غیر از گوهر دعا )خواندن( و سؤال )خواستن( است. زیرا صرف 
توجه به خدا ذکر او است، گرچه خطاب، انشا یا درخواستی او را همراهی نکند، 
بنابراین، جریان خواندن خدا یا خواستن چیزی از او، گرچه با ذکر او همراه است، 
لکن همین دعوت یا مسئلت به جای خود ذکر است، و ممکن است ذکر محقق شود 
و هیچ گونه خواندن یا خواستن که هر کدام انشای مخصوص است، او را همراهی 
نکند، لذا پاداش برای ذکر مقرر است، لکن اجابت و استجابت در آن مطرح نیست.

ذکر قلبی
منظور از ذکر قلبی مؤثر، همان ذکر تصدیقی و ایمانی اســت که مستلزم 
نســیان یا تناســی باطل می گردد. تصدیق علمی اگر با تصدیق قلبی و ایمانی 
همراه نباشــد، تأثیری در رفع خطا و دفع گناه ندارد، زیرا آنچه منتج به عمل 
می شود، ایمان است نه علم. به تعبیر دیگر، علم عقل نظری مادامی که به باور 
عقل عملی راه نیابد، منشأ اثر نخواهد شد. انفکاک علم از عمل و ایمان محقق 
است براساس آیات سوره نمل آیه 14: »و جحوا بها و استیقنتها انفسهم ظلماً 
و علواً« با وجود اینکه به )معجزات حضرت موسی( علم و یقین داشتند، اما آنها 
را به جهت ظلم و برتری طلبی انکار کردند. و آیه 102 ســوره اسراء: »قال لقد 
علمت ما انزل هولاء الا رب السموات والارض« )موسی به فرعون گفت:( خودت 
خوب می دانی که این معجزه های آگاهی بخش را کســی جز صاحب آسمانها و 
زمین نفرستاده است. و از این دو آیه استنباط می شود که امکان جدایی ایمان 
از علم وجود دارد. یعنی عقل نظری هیچ مانعی برای فهمیدن حق بودن چیزی 
ندارد، لکن عقل عملی در اثر ابتلای به شهوت یا غضب و مانند آن در باور کردن 

و ایمان آوردن به آن مشکل دارد.

محبت قلبی به دنیا مانع ذکر خدا 
و قفل شدن قلب می شود!

یکی از حجب غلیظه که پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، 
حجاب حب دنیا است که به واسطه آن قلب تمام هم خود را صرف آن کند 
و وجهه قلب یکسره دنیاوی شود، و قلب به واسطه این محبت از ذکر خدا 
غافل شود و از ذکر و مذکور اعراض کند و هرچه علاقه مندی به دنیا و اوضاع 
آن زیادت شود، پرده و حجاب قلب ضخیم تر گردد... و شاید قفل های قلب که 
در آیه شریفه است که می فرماید: »افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها« 

)محمد- 24( همین قفل و بندهای علایق دنیوی باشد. )1(
____________

1- آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره(، ص 201

اســلام برای کمک به دیگران شرایطی 
معین کرده که عبارتند از:

1- هرچه را دوســت داریم بدهیم. قرآن 
ا  می فرماید: »لنَ تنََالـُـوا البِْرَّ حَتَّی تنُفِقُوا مِمَّ
تحُِبُّونَ« )آل عمران/92( لباس تنگ است به 
فقیر بدهیم. رنگ لباس را دوســت ندارم به 
فقیر بدهم. غذا شاید مسموم باشد به فقیرها 
بدهیم! درخانه خودمان فرشی که به خانه ما 
نمی خورد به مسجد بدهیم. اگر می خواهید 
به آن رشــد برســید، باید هرچه را دوست 

دارید، بدهید.
2- کمــک باید هم علنی و هم مخفیانه 
ا  باشــد. قرآن راجع به کمک می گوید: »سِرًّ
وَعَلَانیَِةً« )بقــره/274( همه کمک ها علنی 
نباشــد. چون کمک مخفی به خدا نزدیکتر 
است. همه کمک ها مخفی نباشد، اگر هرکس 
کمک کند و مخفی باشــد، مــردم نفهمند 
می گویند: این آقا پولدار اســت ولی مشتش 
بسته است، به هیچ کس کمک نمی کند. چرا 
خودت را متهم می کنی؟ بگو: یک مبلغی به 
او کمک کردیم. هم باید علنی باشــد تا امر 
به معروف به دیگران شــود. اگر گفتند برای 
زلزله پول می خواهیم، می گوید بگیر، اگر شما 
ببینید من پول می دهم، شما هم می دهید. 
کمک علنی دعوت دیگران است که شما هم 
کمک کنید. کمک مخفی به خدا نزدیک تر 

است. هرکدام یک ویتامینی دارد.
یک کســی گفت: آقا، نمازخوان ها چرا 
در علم و صنعت عقب هستند. گفتم: اسلام 
چهار چرخ دارد، شــما اگر چــرخ اول را باد 
کردی و چرخ دوم پنچر شد، خب عقب است. 
شما نماز خواندی. سواد نداری. قرآن همان 
کتابی که می گوید: »وَاعْبُدُوا« )نساء/37( نماز 
بخوان و عبادت کن. همان کتاب می گوید: »و 
اعلموا« )بقره/194( تو لاستیک »واعبدوا« را 
باد کردی، لاســتیک »واعلموا« پنچر است. 
همان دینی که می گوید: »واعبدوا« می گوید: 
»واعلموا« هم درس بخوان، هم نماز بخوان. 
3- برای خدا باشــد. اصلًا کارهایی قبول 
می شود که برای خدا باشد. اگر 99 درصد برای 

شـرایط انفـاق 
از نظـر قـرآن

محسن قرائتی

آزادی و آزادگی در اسلام
رسول اوحدى

و اختیار اســت که ضامن آزادی انسان است و 
انسان ها از یک نوع آزادی مطلقی برخوردارند 

که مقتضای طبیعت آنان است.
البته این آزادی طبیعــی و فطری آدمی 
به اموری مقید و محدود شــده اســت که از 
مهم تریــن آنهــا، ســنت ها و قوانین تکوینی 
طبیعت است و انســان ها با همه آزادی خود 
نمی توانند مثلا بیرون از چارچوب قوانین حاکم 
بر طبیعت و فیزیک عمل کنند. اگر این قیود 
و محدودیت های طبیعی نبود، انسان ها به یک 
معنا آزاد مطلق هستند و هر کاری که دلشان 
بخواهد انجام می دهند؛ امــا محدودیت های 
طبیعی و قوانین و سنت های تکوینی این اجازه 
را نمی دهد تا هر کاری را که دلشــان خواست 
انجام دهند.غیر از محدودیت های طبیعی که در 
برابر اراده و اختیار آدمی وجود دارد ، امور دیگری 
نیز اعمال محدودیت می کند و اجازه نمی دهد 
که انسان هرچه دلش خواست انجام دهد و بر 
مدار اصالت فرد و اصالت لذت عمل کند؛ یکی 
از این امور عقل اســت که اعمال محدودیت 

می کند و اجازه نمی دهد که انسان هر کاری را 
انجام دهد. از سوی دیگر، آزادی انسان محدود 
به عدم تجاوز به آزادی دیگران است. بنابراین 
حتــی اگر بخواهیم آزادی مطلــق را در مقام 
نظری بپذیریم نمی توانیم در مقام عمل، آزادی 
مطلق را اجرایی کنیم، چرا که در نهایت در مقام 
عمــل اعمال آزادی با آزادی دیگری در تزاحم 
قــرار می گیرد و اجازه نمی دهد تا هر گونه که 
بخواهیم عمل کنیم؛ زیرا اگر بخواهیم این گونه 
عمل کنیم می بایست اصول دیگر مهم تری چون 
عدالــت را نادیده گرفته و در حق دیگری ظلم 
کرده و حقوق دیگران را پایمال کنیم، پس لازم 
است برای جلوگیری از ظلم و ستم و تجاوز به 
حقــوق دیگران، از اعمال حق آزادی در جایی 
که در تضاد با حقوق دیگران یا تزاحم در مقام 

عمل است، خودداری کنیم.
بنابراین، محدودیت هایی برای آزادی است 
که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما با این همه 
انســان موجودی دارای اراده و مختار در عمل 
است و می تواند به اختیار خود هر کاری را که 
دوست دارد انجام دهد و از هر کاری که ناخوش 

دارد پرهیز کند.
از نظر آموزه های اسلامی که مطابق با فطرت 
و طبیعت آدمی اســت، انسان ها دارای آزادی 
هستند. اصولا با وجود اراده، اختیار و حق انتخاب 
و آزادی است که تکلیف معنا پیدا می کند؛ چرا 
که در صورت فقدان آزادی، تکالیف و همچنین 
پاداش مبتنی بر آن لغو و بیهوده خواهد بود. از 
آن جا که انسان می تواند کاری را انجام داده یا 

ترک کند از او خواسته شده تا به اختیار کاری 
را انجام دهد یا ترک کند و پاداش و کیفر آن را 

در دنیا و آخرت ببیند.
از نظر اسلام انسان ها آزاد به دنیا آمده و در 
انتخاب اموری چون فکر و عقیده و مســکن و 
غذا و امور بسیار دیگر آزاد هستند و بر اساس 
انتخابی که انجام می دهنــد در دنیا و آخرت 

پاداش یا کیفر می بینند.
سلب هر گونه آزادی از جمله آزادی انتخاب 
میهن و مســکن و مانند آن از اموری است که 
با فطرت و طبیعت آدمی سازگار نیست. پس 
کســانی که این حق طبیعی و فطری آدمی را 
محدود و یا از او سلب می کنند، نمی توانند در 
عمل خود موفق باشند و در نهایت می بایست 
در برابر فشار طبیعت زانو بزنند و آزادی مردمان 
را بپذیرند. خداوند در آیاتی حتی دفاع از آزادی 
مســکن و میهن و مبارزه علیه سلب کنندگان 
آزادی و حقوق طبیعی مردمان را امری پسندیده 
و شایسته دانسته است و از مردمان خواسته تا 
به دفاع از مظلومی بپردازند که حقوق طبیعی 
او از جمله آزادی حق مسکن از وی سلب شده 
است.)بقره، آیه 246؛ آل عمران، ایه 195؛ حج، 

آیات 39 و 40 (
از نظر اسلام جامعه برتر و آرمانی و اسلامی 
جامعه ای است که در آن همه حقوق طبیعی 
مردم مراعات می شود و مردمان حقوق طبیعی 
خود از جمله اظهار عقیــده و انتخاب دین را 
دارند)بقــره، آیــات 111 و 135 و 139؛ آل 
عمران، آیــه 64( و اهل کتاب و پیروان دیگر 
ادیان می توانند در کمــال آزادی به گفت وگو 
در باب عقاید و افکار خود بپردازند)آل عمران، 
آیــات 20 و 61؛ نحل، آیه 125؛ عنکبوت، آیه 
46( هرچند که حق تبلیغ عقاید خود، تهمت 
و افتــراء، دروغ و اظهار نظرهای غیر عالمانه و 
پخش شــایعات و مانند آن را ندارند.)مومنون، 

آیه 3؛ نحل، آیه 116؛ حج، آیه 30 (
به هر حال، از نظر اسلام،  انسان آزاد به دنیا 
آمده است و از حقوق طبیعی هر انسانی آزادی 
در همه جلوه ها و تجلیات آن است. امیرمومنان 

علی)ع( در این باره می فرماید: لاتکَُن عَبدَ غَیرِکَ 
وَقَد جَعَلکََ اللّ ُ حُرّا؛ بنده دیگری مباش که خدا 

تو را آزاد آفریده.)نهج البلاغه، نامه 31(
آزادگی، برترین فضیلت انسانی

در میان فضایل انسانی اموری چون عدالت 
و آزادی از برجســتگی خاصی برخوردار است؛ 
چرا که انسانی که دارای فضیلت آزادگی است، 
هرگز تن به ذلت و خواری نمی دهد و نه تنها 
برای تحقق حقوق طبیعی خود از جمله عدالت 
گام بر می دارد، بلکه در برابر ظالمی که حقوق 
طبیعی او و دیگران را تباه می سازد، می ایستد 
و جان خویش را فدای حقوق طبیعی و احقاق 

آن می کند.
انسان های شریف و خردمند بر این باورند 
که انســانیت انسان در همین فضایل اوست و 
اگر این فضایل از او برداشته شود هیچ تفاوتی 
با دیگر جانوران نخواهد داشت. بر همین اساس 
است که برای کسب فضایل انسانی و تحقق آن 
تلاش می کنند و جان و مال خود را نیز در این 

راه سرمایه قرار می دهند. 

هر انسانی فلســفه ای برای زندگی دارد. 
بهترین فلســفه زندگی همان است که عقل 
بدان حکم می کند؛ اما اگر انســان، عقل خود 
را نیز به کار نبرد، این فطرت و طبیعت ذاتی 
انسان است که گرایش به بهترین ها و فضایل 
انسانی دارد و اگر فطرت سرکوب نشده باشد، 
انسان به طور طبیعی دوست دارد که فضایل 
را در خود ببیند و تجلیات آن را در زندگی اش 

داشته باشد.
انسان ها حتی اگر دیندار نباشند و به حکم 
عقل گردن ننهند و دین و فلسفه زیست الهی و 
اسلامی را در پیش نگیرند، فطرت و طبیعتشان 
آنان را به سمت زندگی همراه با فضایل انسانی 
ســوق می دهد. از این رو امام حســین )ع( در 
خطابی به یزیدیان بی دین و ایمان می فرماید: 
إن لـَـم یکَُن لکَُم دینٌ وَکُنتُم لاتخَافونَ المَعادَ 
فَکونــوا أحَرارا فی دُنیاکُم؛ اگر دین ندارید و از 
قیامت نمی ترسید، لااقل در دنیای خود آزادمرد 

باشید. )بحارالانوار، ج 45، ص 49(

این بدان معناست که انسان به طور طبیعی 
می بایســت فضیلت گرا و فضیلت خواه باشــد 
کــه در این میان فضیلــت آزادی و آزادگی از 
برجسته ترین فضایل انسانی است و اگر انسانی 
فاقد آن باشد از زمره آدمیان بیرون است؛ چرا 
که این فضیلت طبیعی انسان است و هر انسانی 
دوســت دارد که دارای این فضایل باشد. پس 
کسی که به وجدان و فطرت خود پاسخ نمی دهد 
باید او را از زمره آدمیان بیرون دانست چه رسد 

که او را دیندار و یا مسلمان و مومن شمرد.

به هر حال، در میان خصلت های انســانی 
برخی از خصلت ها و فضایل برتر و مهم تر است 
که آزادی یکی از این فضایل برتر انسانی است که 
هر انسانی باید در هر حال آن را دارا باشد. امام 
صادق )ع( در این باره می فرماید: خَمسُ خِصالٍ 
مَن لمَ تکَُن فیــهِ خَصلةٌَ مِنها فَلیَسَ فیهِ کَثیرُ 
مُستَمتَعٍ أوََّلهَُا: الَوَفاءُ واَلثّانیَةُ التَّدبیرُ واَلثّالثَِةُ الحَیاءُ 
وَالرّابعَِةُ حُسنُ الخُلقِ وَالخامِسَةُ وَهِیَ تجَمَعُ هذِهِ 
یةَُّ؛ پنج خصلت است که در هر کس  الخِصالَ، الحُرِّ
یکی از آنها نباشد خیر و بهره زیادی در او نیست: 
اول: وفاداری دوم: تدبیر سوم: حیا چهارم: خوش 
اخلاقی و پنجم: - که چهار خصلت دیگر را نیز 

در خود دارد- آزادگی.)خصال، ص284، ح33(
براساس این حدیث در میان خصلت های 
پنج گانه خصلت آزادی و آزادگی برترین خصلت 
است و کسی که از این خصلت و فضیلت انسانی 
بهره مند باشد ، بی گمان خصلت ها و فضایل دیگر 
را نیز به دست خواهد آورد ولی کسی که از آن 
بهره ای نبرده است امیدی نیست که خصلت های 
دیگر را به دست آورد. انسان آزاده همیشه بر آن 
است تا به بهترین شکل زندگی خود را سامان 
دهد و اجازه نمی دهد تا دیگری او را به سمت 
و سویی ببرد که از فضایل به دور باشد. همین 
مســئله موجب می شود که در همه رفتارهای 

زندگــی خود به گونه ای عمل کند که به اصل 
آزادی او لطمه ای نرسد.  سبک زندگی انسان 
آزاده، سبکی مبتنی بر فضایل اخلاقی است. از 
همین رو از هر گونه ظلم و ستم به دور است و به 
خود اجازه نمی دهد تا مثلا از مال حرام، زندگی 
خود را تامین کند و حرام خواری را پیشه خود 
سازد. انسان آزاده در همه زندگی بر مدار اخلاق 
و فضیلت و به دور از ظلم و ستم زندگی می کند. 
امیرمومنان علی)ع( می فرماید: مِن توَفیقِ الحُرِّ 
اکتِسابهُُ المالَ مِن حِلِّهِ؛ از نشانه های توفیق انسان 

آزاده این اســت که مال را از راه حلال به دست 
آورد.)غررالحکم، ج6، ص36، ح393(
راه های کسب آزادی واقعی

آزادی هر چند که دایره گســترده ای دارد، 
ولی نباید آن را با امور دیگری چون بی بندوباری 
یکی دانســت. همان طوری که آزادی انسان با 
امور طبیعی چون قوانین فیزیک و دیگر سنت ها 
و قوانین تکوینی الهی بر جهان محدود می شود، 
هم چنین محدود به اموری است که در بالا به 
برخی از آنها  اشــاره شد. از جمله اینکه آزادی 
محدود به عدم تزاحم با حقوق دیگران و تعامل 
در دایــره احکام عقل به ویژه عقل عملی چون 
عدالت اســت. پس هر جایی که اعمال آزادی 
موجب ظلم و خروج از دایره عدل شــود، آن 
آزادی واقعی نیست، بلکه تجاوزگری است که 

نام آن آزادی گذاشته شده است.
در آزادی هــای فردی و اجتماعی می توان 
موارد بســیاری را یافت کــه به ظاهر مصداق 
آزادی اســت، ولی در واقع ضد آزادی است. به 
عنوان نمونه مکر و فریب، به ظاهر از مصادیق 
آزادی اســت، ولی آزادگــی واقعی در تضاد با 

چنین رفتاری است. آزاده واقعی هرگز رفتاری 
نمی کند که بر مدار مکر و فریب باشد و بخواهد 
با سوءاستفاده از نام آزادی دیگران را به بدبختی 
و بیچارگی بکشاند. از این رو امیرمومنان علی )ع( 
به تضاد و تناقض فاحش میان آزادی و مکر  اشاره 
هَةٌ مِنَ الغِلِّ  یةَُّ مُنَزَّ می کند و می فرمایــد: الَحُرِّ
وَالمَکرِ؛ آزادگی از کینه توزی و مکر منزّه است.

)غررالحکم، ج1، ص385، ح1485(
برای کسب آزادی واقعی ، انسان باید درک 
و فهم درستی از مفهوم و مصادیق آزادی داشته 
باشد و بی بند و باری و تجاوز به حقوق دیگران 
را آزادی نشــمارد. آن شــخصی که به گمان 
آزادی لخت و عریان در جامعه حضور می یابد 
و موجبات رنجش خاطر جامعه می شود یا صدا 
را بلند می کند و یا ابزارهای صوتی را چنان به 
کار می برد که گویی کس دیگری نیست، این 
نه تنها به آزادی توهین می کند بلکه به خودش 
ضربه وارد می سازد؛ زیرا اجازه می دهد تا نوعی 
ولنگاری و بی بندو باری در جامعه شکل گیرد که 

خودش نیز در نهایت آسیب می بیند.
از این رو تعالیم اسلامی، آزادی واقعی را در 
بندگی خداوند معرفی می کند؛ چرا که انسان 
مومن و بنده خــدا، در چارچوب عقل و وحی 
عمــل می کند و حقیقت آزادی و مصادیق آن 
را می شناسد و به کار می گیرد. چنین شخصی 
چــون رضایت خداوند را در نظر دارد، از انجام 
هر چیزی که مانع تحقق آزادی واقعی شــود 
خــودداری می کند و با هر امــری که جلوی 
اعمال آزادی را می گیرد مبارزه می کند. چنین 
شــخصی به یک آزادی واقعی می رسد که در 
مدعیان دروغین آن هرگز نیافت نمی شــود. 
امیرمومنان علــی)ع( در بیان نقش عبودیت 

الهی در تحقق آزادی واقعی می فرماید: مَن قامَ 
رَ عَن أحَکامِ  بشَِرائطِِ العُبودیةَِّ أهَلٌ للِعِتقِ، مَن قَصَّ
؛ هر کس شرایط بندگی  قِّ یةَِّ اعُیدَ الِیَ الرِّ الحُرِّ
خدا را به جا آورد ســزاوار آزادی می شود و هر 
کس در عمل به شرایط آزادگی کوتاهی کند، 
به بندگی )غیر خدا( مبتلا می شود.)غررالحکم، 

ج 1، ص 113، ح413(
چنین شــخصی به حالتی در نفس دست 
می یابد که مسائل را در زندگی به گونه ای دیگر 
تجزیه و تحلیل می کند و به  سادگی در چارچوب 
آزادی، زندگی خود را سامان می دهد به گونه ای 
که از نظر روحی و عملی هیچ مشکلی نخواهد 

داشــت و از یک سلامت و تعادل شخصیتی و 
رفتاری بهره منــد خواهد بود. او هیچ گاه تحت 
فشــارهای درونی و بیرونی تغییر رفتار و رویه 
نمی دهد بلکه به ســبب وجــود روحیه آزادی 
و آزادگــی واقعی در شــخصیت چنین فردی، 
از بهترین تعادل و ســلامت برخوردار خواهد 
بود. از همیــن رو امام صادق)ع( در بیان نقش 
آزادی واقعی در زندگی انسان و ایجاد تعادل در 
رفتارهای او می فرماید: إنَّ الحُرَّ حُرٌّ علی جمیعِ 
أحوالهِِ: إن نابتَهُ نائبَِةٌ صَبَرَ لهَا، وَإن تدَاکَّت علیَهِ 
المَصائبُِ لمَ تکَسِرهُ وَإن اسُِرَ وَقُهِرَ واَستُبدِلَ باِلیُسرِ 
دّیقُ الأمینُ: لمَ یضَرُر  عُسرا، کَما کانَ یوُسُفُ الصِّ
یتََّهُ أنِ استُعبِدَ وَقُهِرَ وَاسُِرَ؛ آزاده در همه حال  حُرِّ
آزاده است: اگر بلا و سختی به او رسد شکیبایی 
ورزد و اگر مصیبت ها بر ســرش فرو ریزند او را 
نشکنند هرچند به اسیری افتد و مقهور شود و 
آسایش را از دست داده و به سختی و تنگدستی 
افتد. چنانکه یوسف صدیق امین، به بردگی گرفته 
شد و مقهور و اسیر گشت اما این همه به آزادگی 

او آسیب نرساند.)کافی، ج2، ص89، ح6(
راه رسیدن به چنین آزادی و آزادگی همان 
عبودیت الهی اســت. در این میان تقوا نقش 
اساسی در تحقق آزادگی انسان دارد؛ زیرا تقوا 
به معنای مدیریت عقلانی نفس اســت. کسی 
که عقلش حاکم بر وجودش باشــد، در مسیر 
حقوق طبیعی و حقوق انســانی گام برمی دارد 
و فضایل انســانی را در خود تحقق می بخشد 
که از جمله آنها آزادی و آزادگی اســت. از این 
رو امیرمومنان علی )ع( تقوا را مهم ترین کلید 
دســتیابی به آزادی و آزادگی برمی شــمارد و 
می فرماید:إنّ تقَوَی الّل مِفتاحُ سَــدادٍ ، وذَخیرَةُ 
مَعادٍ ، وعِتقٌ مِن کُلِّ مَلکََةٍ ، ونجَاةٌ مِن کُلِّ هَلکََةٍ ، 
غائبُ؛  بهِا ینَجَحُ الطّالبُِ ، وینَجو الهاربُِ ، وتنُال الرَّ
تقوای خدا، کلید پاکی و درستی و  اندوخته ای 
برای معاد و باعث آزادی از هر بندگی و رهایی 
از هر نابودی است. به وسیله تقواست که جوینده 
به مطلوبش می رسد و گریزانِ )از عذاب و کیفر 
الهی( رهایی می یابد و به خواسته ها نائل می شود.

)نهج البلاغه، خطبه 230(
انسان هایی که تقوای عقلانی دارند، از هر 
گونه بی عدالتی و ظلــم به دور بوده و گرایش 
به عدالت خواهند داشــت. از همین رو با تمام 
شهامت و شجاعت علیه ظلم و بی عدالتی در هر 
شکل و شمایل آن می ایستند و به خود اجازه 
نمی دهند که نسبت به ایشان یا دیگران ظلم و 
ستمی روا شود و حقوق طبیعی کسی تباه گردد. 

خدا بود و یک درصد برای غیر خدا بود، خدا 
قبول نمی کند. حدیث داریم خدا می گوید: »انا 
خیر الشرکا« من شریک خوبی هستم. 99 تا 
هم بــه او می دهم. چون یک درصدش برای 
اوست. من سهم 99 تا را به شریک می دهم. 
با توپی می شود بازی کرد که سوراخ نداشته 
باشــد. اگر بگویی حالا ما یک ســوزن یک 
گوشــه زدیم، بله یک ســوزن به یک گوشه 
زدید، بازی به هم خورد. شما در نماز اگر یک 
کلمه از واجبات را برای غیر خدا بگویی، نماز 
باطل است. اگر همه واجبات برای خداست، 
یک مستحبی را برای غیر خدا بگوییم، نماز 
باطل شــد. اگر واجبات نماز، برای خداست، 
مســتحبات هم برای خداست. اما مکانی که 
می ایســتی برای خدا نیست. می گویی: یک 
جا می ایســتم دوربین نشانم بدهد. مکانش 

برای غیر خدا هم باشــد باز هم باطل است. 
اگــر واجب برای خدا، مســتحب برای خدا، 
مکان برای خدا، زمانش برای غیر خداست، 
مثلًا اول وقت نماز می خوانیم تا همه ببینند، 
باز هم نماز باطل است. اگر واجب برای خدا؛ 
مســتحب برای خدا؛ مکان برای خدا؛ زمان 
برای خدا، اما قیافه برای غیر خدا باشد، مثلا 

ابرو خم می کنی، گردن کج می کنی، سر نماز 
یک قیافه می گیری که همه می گویند: این در 
سیر و سلوک است. اگر ژستی که می گیری 
برای خدا نباشد، ژست هم برای خدا نباشد، 
کل نماز باطل اســت. عجب! باید واجبش، 
مستحبش، زمانش، مکانش، ژست و قیافش 

برای خدا باشد. خیلی کار مشکل است.
حدیث داریم روز قیامت افرادی می گویند: 
ما جبهه بودیم. خدا و فرشــته ها می گویند: 
دروغ می گویــی، تو رفتی جبهه که بگویند: 
فلانی شجاع است. عده ای می گویند: ما خیلی 
خرج دادیم، خدا و فرشته ها می گویند: دروغ 
می گویی، خرج دادی بگویند: فلانی سخاوت 
دارد. عــده ای می گوینــد: ما خــوب قرآن 
خواندیم، خدا و فرشــته ها می گویند: دروغ 
می گویی، خواندی که بگویند: چه قاری خوبی 

است. من این نشاطی که الآن جلوی دوربین 
دارم، اگر دوربین را ببرند نشــاط کم  شود، 
معلوم می شود که اخلاص نیست. یک جایی 
که پولم می دهند با جایی که پولم نمی دهند، 
در تبلیغم اثر دارد. بعضی ها هرکاری می کنند 
بر اساس پول می کنند. نمی گویم پول نگیرید. 
قــرآن نگفته که آدم مخلص پول نمی گیرد. 
می گوید: آدم مخلص وقتی که می خواهد کار 
انجام بدهد، نیت پول نمی کند: »لَا نرُِیدُ مِنکُمْ 
جَزَاءً وَلَا شُکُورًا« )انسان/9( نرید، یعنی اراده 
قلب اســت. من در قلبم قصد پول ندارم. به 
زبانم نمی گویم: آقا پول مرا بده. »لا اسئلکم« 
امــا اگر دادند بگیرید، چه بهتر! قرآن نگفته 
اخلاص این اســت که »لا اخذ منکم اجرا« 

پول هم بدهی برنمی دارم، بلکه بگو برای پول 
نیامدم اما اگر دادی چه بهتر.

4- اگــر هم وضعیت مالی خراب اســت 
باز هم بــده. خیلی ها به من مراجعه کردند، 
گفتنــد: آقای قرائتی گیــر در کار ما افتاده 
است. چه دعایی و چه ذکر و وردی بخوانیم، 
گفتم: من دعا و ذکر و ورد بلد نیســتم. ولی 
یــک چیزی به تو می گویم. اگر گیر مردم را 
باز کنی، ان شاءالل خدا گیرت را باز می کند. 
بــرو ببین چه گره ای به کارت افتاده، گره از 
کار مردم باز کن، گره ات باز می شــود. چون 
آیاتی در قرآن داریم می شــود این را از آنها 
استفاده کرد. می فرماید: »فَاذْکُرُونيِ أذَْکُرْکُمْ« 
)بقره/153( یادم باش، یادت هســتم. »زَاغُوا 
أزََاغَ« )صف/5( کج شــدی، کجت می کنم. 
»تنَصُرُوا اللـَّــهَ ینَصُرْکُمْ« )محمد/7( کمک 

کردی، کمکت می کنم. از این آیه ها می شود 
استفاده کرد که اگر می خواهی گره کارت باز 
شود گره از کار دیگران باز کن. دختر بزرگ 
داری، خواستگار نمی آید. خیلی خب دیگران 
هم دختر بزرگ دارند. تو بلند شو یک دلالی 
کن ، یک داماد برای آن دختر همســایه پیدا 
کن. نگو: چراغی که به خانه رواست، به مسجد 

حرام است. 
یک وقتی بچه اول ما چهار سال بچه دار 
نشد. من داشتم مشــهد می رفتم، آمد کنار 
در گفــت: آقاجون، به امام رضا بگو: من بچه 
می خواهم. حالا چهار سال است ازدواج کرده 
بود. گفتم: چشم! ما رفتیم و حرم هم خلوت 
بود. یک طوری بود که من توانستم به ضریح 

بچســبم. گفتم: یا امام رضــا بچه من بچه 
می خواهد. تا رفتــم بگویم: یا امام رضا بچه 
من بچه می خواهد، یک کسی به من گفت: 
حاج آقا، حاج آقا! گفتم: بله ، گفت: دختر من 

نه سال است بچه دار نشده است. 
گفتم: یا امام رضا اول به این بده. اول به 

این بده. این نه سال است بچه دار نشده است. 
5- مسئله دیگر این است به کسانی بدهید 
که آدم های عادی فکر می کنند وضعشــان 
خوب اســت. اصطلاح معروفی هســت که 
می گوید: صورت خودش را با سیلی سرخ نگه 
داشته است. آدم هایی عفیف هستند اما در فقر 
می سوزند و به کسی نمی گویند: »یحَْسَبُهُمُ 
الجَْاهِلُ أغَْنِیَاءَ« )بقره/273( افرادی که جاهل 
و ناآگاه هستند یعنی از وضع این خبر ندارند، 
فکــر می کنند غنی هســتند. خیلی وقت ها 

چیزی نمی گوید، ولی در دلش نیاز دارد. 
به آدم هایی که سنشان بالا است. به پدر 
بزرگ ها خیلی باید رسید. چون همه دورش 
جمع می شــوند عیدی می خواهند. چشــم 
روشنی می خواهند. حالا می فهمم امام سجاد 
چــه می گوید. امام ســجاد در دعا می گوید: 
خدایا وقتی پیر شدم، پول زیاد برای من بده: 
»و اجعل اوســع رزقک علیَ اذا کبرت، خدایا 
وقتی پیر شدم وضع مرا خوب کن. چون که 
پیر شدم تولید من کم می شود، مصرفم زیاد 
می شود. درآمد ندارم، توقع نوه ها، عروس ها، 

دامادها بیشتر است.

6- بعد از انفاق هم منت نگذارید. اینکه 
بگویــد من بودم جهازیــه دادم، من مطلب 
یادش دادم، من با ماشین او را بردم. من من 
نکنید و منــت نگذارید. یک چیزی هم بده 
که اگر خــودت فقیر بودی، اگر این را به تو 
می دادند، می گرفتی، قرآن می گوید: »وَلسَْتُم 

بآِخِذِیهِ« )بقره/267( اگر خودت فقیر بودی و 
یک چنین لباسی به تو می دادند نمی گرفتی. 
مگر اینکه اغماض کنی و همین طور زورکی 

بگیری.
7- عجله کنید. یعنی می خواهید کمک 
کنید تعلل نکنید. عجله کنید. حضرت امیر 
در نماز انگشترش را داد. نگفت: بنشین نمازم 
تمام شود. اینکه می گویند: عجله کار شیطان 
اســت، نه همه جا بلکه خیلی از جاها عجله 
کار خداســت. دیگران را هم تشــویق کن، 
ممکن است خودت پول نداشته باشی، »وَلَا 
یحَُضُّ عَلیَ طَعَامِ المِْسْکِینِ« )حاقه/34( یعنی 
تشویق کن و از دیگران بگیر بده. چون گاهی 
وقت ها آدم خودش ندارد بدهد ولی می تواند 

از دیگران بگیرد و بدهد.
ماه رجب یک دعایی هست دستشان را 
به ریششان می گیرند و تکان می دهند. یک 
کسی ریش نداشت، ریش بغل دستی اش را 
گرفت و دســتش را تکان داد. حالا شما هم 
اگر نداری آبرو که داری. از آبرو استفاده کن، 

کمک کنیم و یک مشکل را حل کنیم.
درس هايى از قرآن، 1394/2/17


